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 کلمه 

 تعریف: 
 مفرد وضع شده است.  یمعنا  یاست که برا یلفظ :کلمه

 

 اقسام و علائم: 
 . حرف: 1

تاء در    ایاست    فیتعر  ی . مانند »ال« در »الرجل« که برااردمستقل ندفی نفسه و  ای که معنای  کلمه

 دارد.  ثی »ضاربه« که دلالت بر تان

  

 . فعل:2

مثلاً »ضرب« که دلالت بر گانه است.  های سهمعنای مستقل داشته و مقترن به یکی از زمانکه    ایکلمه 

 زدن در زمان گذشته دارد. 

 

 . اسم:3

دارد بدون   یکه دلالت بر شخص  د«ی. مانند »ز ای که معنای مستقل دارد ولی مقترن به زمان نیستکلمه

 ارتباط به زمان. 

 

 علائم اسم:

الهدایه فی النحو  

کلمه و اقسام آن 2جلسه  استاد مدرس افغانی  
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 خبر واقع شود.  ایمبتدا  تواندی مبتدا و خبر: اسم م -   

 . د«یاضافه شود، مانند »غلام ز  گریبه کلمات د تواندیاضافه شدن: اسم م  -   

 شود، مانند »الرجل«.  فیشامل لام تعر تواندی: اسم مفیلام تعر -   

 حالت جر داشته باشد.  تواندی جر: اسم م -   

 . ردیبگ نی تنو تواندی: اسم منیتنو -   

 شود.  لی و جمع تبد هی به تثن تواندیو جمع: اسم م هیتثن -   

 . ردیصفت بگ تواندی نعت: اسم م -   

 . دیدرآ  ریبه صورت تصغ تواندی : اسم مریتصغ -   

 . ردیبا حرف ندا مورد خطاب قرار گ تواندی ندا: اسم م -   

 

 علائم فعل:
 خبر واقع شود. تواندی خبر: فعل م -   

 سوف، و جزم باشد.  ن،یشامل قد، س تواندیسوف، جزم: فعل م ن،یقد، س -   

 شود.  فیو مضارع تصر یبه ماض تواندیو مضارع: فعل م یبه ماض فیتصر -   

 باشد. یامر و نه تواندی: فعل میامر و نه  -   

 بارز متصل شود.  ریبه ضما تواندیبارز: فعل م ریاتصال ضما  -   

 ساکن باشد.   ثیشامل تاء تان تواندیساکن: فعل م ثیتاء تان -   


